
 
 

   



2 

  
  دانشگاه اصفهان

  و علوم انسانيدانشکده ادبيات 
  فلسفهگروه 

  

  

   ش غربيفلسفه گراپايان نامه ي کارشناسي ارشد رشته ي 
  
  

  

  یحیچه بر اخلاق مسیانتقادات ن یبررس

  
  :استاد راهنما

  ين توکليغلامحسدكتر 

  
  :استاد مشاور

  انيمحمد جواد صافدکتر 

  
  :پژوهشگر

  دهيلا جريسه

  
 ١٣٨٩ اسفند ماه

 

 



3 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

  
  
  

مترتب بر نتايج مطالعات، ابتکارات و  يکليه حقوق ماد
از تحقيق موضوع اين پايـان نامـه    يناش يها ينوآور

  .                          متعلق به دانشگاه اصفهان است
  

  

  
  
   



4 

  

   



5 

م ৎଘق ৤   د

  

ی ਕ ه پا ૡ೷ࣼ ر ໆ ش  ঒ گا ৽ ॥ت و  ی ا ਩ ඼با ෙय़ ی و  ਟ و ऒ رآغاز  ໆ ودش  ओ ه و نૢ   آ

భم   ୀا

 ଘ م ৤ قد ৎ دهو  ا و ৗ ی شان ام خا ਩ ඼با ෙय़     ଘ پاس 



6 

  چکيده
  

او به عنوان فيلسوفي که اخلاق و مباحث آن، يکي از مهمترين . هاي اخلاقي نيچه، مهمترين بخش فلسفه اوستنقد
  .اخلاق مسيحي بدل شد ترين منتقدين شد، به يکي از سر سختهاي او محسوب ميدغدغه

اخلاق مسيحي دانست؛ زيرا اونفي کننده هر گونه اخلاقي است که مبتني بر حس گنه  توان تنها، مخالفنيچه را نمي
  .از نظر او تنها يک مسيحي وجود داشت که او نيز برصليب مرد. کاري، ترس و حقارت است

ضاد اي است که کاملاً با حقيقت از ديدگاه مسيح در تهاي زاهدانهشود، تنها آرمانآنچه امروزه مسيحيت ناميده مي
هاي والا و برتر را نابود کرده و داند که به واسطه آن، ارزشاي در دست قوم يهود مينيچه مسيحيت را حربه. است

  .اخلاق بندگي را بنيان نهادند
او . اخلاقي نبوده استاو ناقد اخلاقي است که تحقير کننده شور، هيجان و غرايز اصلي است؛ پس هدف نيچه ترويج بي

هاي تازه اي را بنيان نهد که ريشه در امور قصد دارد، مهر باطلي بر اخلاق مسيحي بزند و ارزش" مرده استخدا "با جمله 
  .طبيعي و غريزي داشته باشد و نافي زندگي نباشند

هايي است که اکنون در پرتو مسيحيت رنگ پس در عين حال که او ويران کننده اخلاق کنوني است، نويد بخش ارزش
  .اندباخته

  .و قصد دارد بنيان گذار اخلاقي باشد که روايتگر شور، زندگي و روح ديونوسوسي استا
 

  .مسيح، مسيحيت، ديونوسيوس، آپولون، بازگشت جاودان، محبت، گناه، بخشش :هاکليد واژه
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  پيشگفتار
  

هاي نيچه را بر آن ذکر هاي اخلاق مسيحي، بتواند نقددر اين رساله تلاش محقق بر اين اينست تا با بررسي جنبه
هاي مسيح، احکام دهگانه موعظه: اين اخلاق مبتني بر منابعي، نظير. اخلاق مسيحي ريشه در الاهيات مسيحي دارد. کند

  .و عهد جديد است
اش را بواسطه او هوجد موجود الهي مبتني است که با مسيح يکي است و خداوند اراد...ي آراء مسيحيت بر کليه
با توجه به اينکه ارزشها در مسيحيت، ريشه در قوانين الهي دارند؛ پس درستي اراده انسان با اراده الهي . کندآشکار مي

شود؛ ولي اين مسئله منافاتي از ديدگاه مسيحيت، مسير زندگي انسان بر اساس تدبير الهي مشخص مي. شودسنجيده مي
  .با اراده انسان ندارد

توان صرفاً نيچه را نمي. دهدهاي نيچه بر اخلاق مسيحي مهمترين بخش فلسفه او را شکل ميز سوي ديگر نقدا
- ناقد اخلاق مسيحي دانست؛ زيرا او بر هر اخلاقي که مبتني بر ترس، حقارت، گناهکاري و فرامين سلبي است، حمله مي

از اينرو او معتقد است که . توزي شکل گرفته استده دروغ و کينهداند که بر شالواو مسيحيت امروزه را آرمانهايي مي. کند
داند اي در دست قوم يهود مياو مسيحيت و حتي مسيح را حربه. تنها يک مسيحي وجود داشت که او نيز بر صليب مرد

  .تا بواسطه آن بتواند ارزشهاي والا و برتر را ويران کنند تا بتوانند اخلاق بندگي را بنيان نهند
شود که تحقير کننده شور، کند و به گفته خود او ناقد اخلاقي ميو آرمانهاي زاهدانه مسيحيت را به شدت نقد ميا

اخلاق و او را فردي بي» خدا مرده است«توان و نبايد با توجه به عبارات بالا و حتي جمله هيجان و زندگي است؛ البته نم
در واقع او . ق و خداي موجود، قصد دارد تعبيري نو از اخلاق و خدا ارائه دهدزيرا او با نقد ااخلا. قيد و بند تلق کردبي

داند که اين مفاهيم را دستمايه اعمال قدرت خود هاي اخلاق را همان مسيحياني ميقاتل خداوند و در نتيجه تنزل بنيان
  .اندقرار داده

هايي که نيچه بر ده شود و با توجه به آن نقدپس به دليل اهميت مسئله لازم است اخلاق مسيحي و ابعاد آن کاوي
  . کند نيز مورد بحث و بررسي قرار بگيردهاي مختلف اين اخلاق وارد ميبخش

هاي نيچه بر ان بيانگر اهميت اين رساله است؛ آثار زيادي در نبود اثر مبسوطي در رابطه با اخلاق مسيحي و نقد
اي جداگانه مورد هيچ اثري وجود ندارد که اخلاق مسيحي را به گونه هاي او بر اخلاق است؛ اماخصوص نيچه و نقد
  :براي مثال. بررسي قرار داده باشد

هاي نيچه کند و به ديدگاهي مسيحيت و ايمان را بيان ميآراي نيچه درباره" نيچه و مسيحيت"ياسپرس در کتاب 
  .دهددرباره زواياي مختلف مسيحيت را مورد بررسي قرار مي

  .دهددر سه بخش مختلف، آراء نيچه در باب اخلاق را به تفصيل شرح مي" نيچه"سترن نيز در کتاب ا.ب.ج
هاي او را درباره هاي نيچه، ديدگاهبا بررسي و شرح زندگي و انديشه" نيچه فيلسوف فرهنگ"کاپلستون در اثر 

  . کنداخلاق مسيحي را با رجوع به آثارش بررسي و نقد مي
بحث خود را بر اخلاق از ديدگاه نيچه متمرکز " اخلاق در فلسفه نيچه"سا نيز در رساله ارشد خود يعنيمعصومه پار

  .دهدکرده است و آن را مورد بررسي قرار مي

 ج
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اخلاق را در دو شاخه مهم مسيحيت است که عبارت است از " دارياخلاق پروتستاني و روح سرمايه"ماکس وبر در 
  .کندکند و تأثير آن را بر حيات اجتماعي و اعتقادي تبيين ميرسي ميپروتستان و کاتوليک، بر

با عنايت به موارد گفته شده؛ در اين رساله قصد داريم با برگزيدن اين موضوع به عنوان محور اين رساله تا جايي 
. زمينه بپردازيمکه امکان دارد در روشن شدن بيشتر اين موضوع و پاسخگويي به برخي از سؤالات مطرح شده در اين 

هاي مثبت و منفي هاي اخلاق مسيحي را شرح دهيم؛ سپس واکنشهدف اصلي ما در اين رساله اين است که مؤلفه
  .نسبت به اخلاق نيچه را نيز شرح دهيم

در اين رساله در زمينه اخلاق مسيحي بيش از هر چيزي انجيل به عنوان کتاب مقدس مسيحيان مورد توجه قرار 
در شرح آراء و نظريات نيچه نيز با توجه به اينکه تقريباً تمامي آثار او به زبان فارسي ترجمه شده است، و او  .گرفته است

در دو کتاب تبار شناسي اخلاق و دجال به تفصيل آراء خود را درباره مسيحيت شرح داده است؛ بيشترين توجه معطوف به 
  .خود آثار او بوده است

  :تحقق اهدافمان، اين رساله در چهار فصل نظم داده شده استدر راستاي تبيين بحث و 
گيرد؛ از اين فصل اول کليات است که در آن ماهيت مفاهيمي چون اخلاق، دين و ارزش مورد تحليل قرار مي

را از ي دين و اخلاق شدند و در آخر رابطهجهت که اين مفاهيم، مفاهيم اصلي اين رساله هستند با ابتدا دقيقاً بررسي مي
در اين قسمت با تحليل تمام زواياي اين ارتباط، خواننده تأثير پذيري عميق . گيردهاي متفاوت مورد تحليل قرار ميمنظر

  .يابداخلاق از دين را در مي
هاي متزلزلي اخلاق بون پشتوانه دين، متشکل از هنجار. در واقع اخلاق حجيت و پايداري خود را مديون دين است

  .ريزندشکنند و فرو ميکه هر آن در هم ميخواهد بود 
هاي آن مورد توجه قرار در فصل دوم تلاش بر اين است تا اخلاق مسيحي با توجه به تفکيک بين مباني و آموزه

مباني مسيحيت يعني دو اصل گناه و رستگاري، اصولي هستند که مسيحيت بر مبناي آنها شکل گرفته است و تمام . گيرد
  .انددين در راستاي زدودن گناه و رسيدن به رستگاري بيان شده هاي اينآموزه

. کندهاي مسيحيت متشکل ار آراء و قوانيني هستند که مسيح حواريون را به عمل بر اساس آنها موعظه ميآموزه
يد آنها را عشق، بخشش، ايمان و زهد و فروتني است که فرد براي رسيدن به رستگاري و ملکوت آسمانها با: هااين آموزه

  .چراغ خود قرار دهد
هاي کليدي فلسفه واژه. در فصل سوم رويکرد نيچه به اخلاق و نهايتاً اخلاق مسيحي مورد توجه قرار گرفته است

در اين بخش تلاش شده . اي مرتبط با بحث او درباره اخلاق هستندنيچه مثل ابر انسان، اراده معطوف به قدرت به گونه
اسي اخلاق، اراده معطوف به قدرت، ابر انسان، آرمانهاي زاهدانه و نهايتاً نيست انگاري به خوبي ذيل نيچه و تبار شن

در نهايت تحت عنوان نيچه و نقد اخلاق مسيحي، آراء نيچه در مورد مسيحيت به . تحليل و مورد بررسي قرار گيرد
  .تفصيل ذکر شده است

نيچه به عنوان خالق ارزشهاي نو بيانگر . بت ارزيابي شده استفصل چهارم، در اين فصل از دو جهت منفي و مث
هاي ديونوسيوسي و بازگشت جاوادان، خالق کند تا به باورجنبه مثبت اوست که او براي مقابله نيست انگاري تلاش مي

- ي به نقددر بخش  واکنشهاي منف. دهندهاي اصلي آن را شکل ميشود که زندگي، شور و سر مستي محورارزشهايي مي

 د
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در نهايت نيز نگارنده تلاش کرده . هاي نيچه بر آراء اخلاقي نيچه مورد نقد و بررسي فلاسفه مختلف قرار گرفته است
اند، او سعي کرده است اخلاق را از اخلاق بودن او دانستهاست که بيان که بر خلاف اينکه بسياري آراء نيچه را بيانگر بي

قصد او از نقد . اي جداستينکه او تا چه اندازه توانسته است در اين تلاش خود موفق شود، مقولهانحطاط برهاند؛ حال در ا
اخلاقي نيست؛ بلکه کوشش او همواره در اين راستا بوده است که بتواند اخلاقي پويا و شاد بنيان نهد اخلاقيات، ترويج بي

  .که سر انجام آن مختوم به نيست انگاري نباشد

  

 ه



 
 

 

  
  

  

  فصل اول
  کليات

  

  
  
  

  
  

 اخلاق -۱-۱

گيريم دروغ بگوييم تا تقصير را مثلاً ياد مي. از همان اوان کودکي زبان ما مملو از سخنان اخلاقي است
در حين تماشاي . شويممنصفانه از معلم خود ببينيم، عصباني ميهرگاه رفتاري غير. متوجه برادر کوچکمان کنيم

زنيم و شود؛ کف ميهاي شرور غالب ميشويم و هرگاه بر انسانيک تئاتر يا فيلم از حضور قهرمان شادمان مي
هاي خوب و بد وجود که چيز" داندمي"گي کودک از سن سه يا چهار سال. خواهيم قواي شر پيروز شوندنمي

هاي خوبي که از اينرو، متوقّع است که در ازاي رفتار. هايش مسئول استداند که حالا در برابر رفتاراو مي. دارند
کند تا جايي که ممکن است در معرض مجازات و تنبيه زند؛ پاداشي بگيرد و از همين رو نيز سعي مياز او سر مي

اما آنچه که در اينجا حائز اهميت است؛ دريافتن اين نکته است که اخلاق در لغت به چه معنا است و . قرار نگيرد
  . کنيمما از کاربرد اين واژه چه منظور مي

اي از نويسندگان غرب ترجيح مي دهند بين واژه  پاره. مي باشد Ethicsمعادل واژه اخلاق در زبان انگليسي 
Moral   وEthics  توان گفت در اين تفکيک مي. تفکيک قائل شوند Moral در . اشاره به رفتار فردي دارد

هاي خاص  اشاره به ارزش  Ethics از ديگر سوي. بخشد اين معنا اخلاق، فضاي فضيلت فردي را سامان مي
  . هاي اجتماعي را نمايانگر مي سازد جامعه دارد و در اين معنا اخلاقيات، فضاي ارزش
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را اينگونه تعريف " خلق"ر لغت به معناي خلق و خوي است؛ برخي از مفسران و علماي اخلاق اخلاق د
اما برخي ديگر اين تعريف را کامل ندانسته و » شودملکه نفساني که افعال از آن به آساني صادر مي«: اندکرده

  :معتقدند
اند و ن بر آن تأکيد داشتهموضوع علم اخلاق اعم از ملکات نفساني است که فلاسفه اخلاق تا کنو«

يعني متصف به خوب و بد بوده و . شودهاي اختياري انسان که  داراي بار ارزشي است، ميشامل همه کار
: طباطبايي، جلد نوزدهم(»تواند براي نفس کمالي فراهم آورد و يا موجب رذيلت و نقصي در نفس شودمي
۱۹.(  

  :دکننگونه تعريف ميبرخي ديگر اخلاق را اين
هاي نفساني است که اگر نفس به آن متصف شود به سهولت کاري اخلاق، عبارت از ملکات و هيئت«

دهند، صاحبان ها به سهولت کار خود را انجام ميها و حرفهدهد؛ همانطور که صاحبان صنعترا انجام مي
  ).۲۵:کمصباح يزدي، جلد ي(»کنندملکات  فاضله و رذايل هم به سهولت کار خوب يا بد مي

به هر حال، همه اين تعاريف از اخلاق بيانگر اين نکته هستند که اخلاق ريشه در درون و گرايشهاي دروني 
ارسطو، در مقام يکي از بزرگترين فلاسفه يونان، نيز حکمت . اخلاق با بحث از رفتارهاي انساني مرتبط است. دارد

آورد؛ چرا که از در زمره حکمت عملي به شمار ميکند؛او اخلاق را را به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي
  .هاي انساني سرو کار داردديدگاه او اخلاق با عمل و رفتار

هاي ها و نبايداي که وجود دارد اين است که دستور العملهاي اخلاقي   که هميشه به صورت بايدنکته
دهند؛ لذا گاهي ممکن ت الشعاع قرار ميشوند  حتي آداب و رسوم يک سرزمين را تحاجتماعي به مردم ابلاغ مي

مند از اخلاق، است تصور شود که اخلاق و رعايت مسائل مربوط به آن کار دشواري است؛ گويي انسان بهره
شود که اخلاق گمان مي. هايش خميده استسنگ بزرگي را بر دوش گرفته و زير بار طاقت فرساي آن شانه

نکن، اين چيز را نگو، به آن چيز فکر نکن، تو اجازه نداري، شايسته نيست  اين کار را: فهرستي از منهيات است
گردد به اينکه ما منشأ فعل اخلاقي را ريشه اين تصور بر مي. نه، نه، و نه. چنين کاري را انجام دهي، تو حق نداري

قان و پژوهشگران محق .شوداين مسئله، يکي از مهمترين مسائلي است که در حوزه اخلاق طرح مي. چه بدانيم
مطالعات توصيفي، هنجاري و تحليلي يا : مطالعات و پژوهش هاي اخلاقي را در سه حوزه انجام مي دهند 

  :.با توجه به اين سه حيطه مي توان اخلاق را به سه گونه تقسيم کرد. فرااخلاقي
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  اخلاق توصيفي - ۱- ۱- ۱
در اين اخلاق محققان . ع مختلف مي پردازداخلاق توصيفي به توصيف و معرفي اخلاقيات گروه ها و جوام

هدف از انجام اين پژوهش ها فقط آشنايي با نوع رفتار . صرفأ در پي ارائه گزارش از اخلاقيات خاصي هستند
اخلاقي فرد يا جامعه اي خاص است و نه تحليل عقلي و فلسفي اخلاقيات يا توصيه و ترغيب افراد به عمل يا 

  .شناسان، مردم شناسان و مورخان معمولأ اين مطالعات را انجام مي دهندجامعه . اجتناب از آن ها
  

  اخلاق هنجاري - ۲- ۱- ۱
موضوع اين اخلاق بررسي افعال اختياري انسان و . اخلاق هنجاري، اخلاق دستوري نيز ناميده مي شود

ه به انسان در اخلاق هنجاري، اصولي بررسي مي شود ک. صفات اختياري انسان از حيث خوبي و بدي است
اصول اساسي مربوط به :پرسش هاي مطرح شده در اين نوع اخلاق عبارتند از. چگونه زيستن را نشان مي دهد

درست يا نادرست چيست؟ چه چيزهايي در زندگي نهايتأ ارزشمندند؟ جامعه ي عادلانه چگونه بايد باشد؟ چه 
  ).۲۶-۲۷: ۱۳۸۶شريفي، (چيز باعث مي شود که کسي خوب باشد؟ 

  .وش بحث در اين نوع پژوهش استدلالي و عقلي است ر
نظريه هنجاري که در پي خلق اصول اخلاقي بسيار کلي است، )الف: اخلاق هنجاري داراي دو مرتبه است

  ".هميشه بايد کاري کرد که مجموع لذت هاي همه افراد را به بيشترين حد مي رساند"براي مثال 
مسائل اخلاقي خاصي مثل سقط جنين يا دروغگويي مورد  در اين بخش: اخلاق هنجاري کاربردي)ب

اين نوع اخلاق علاوه بر صورت بندي و تنظيم اصول اخلاقي به گونه اي عقلاني . مطالعه يا بررسي قرار مي گيرد
  ).۳۱: ۱۳۸۵گنسلر، (از اين احکام دفاع مي کند 

ي پاسخ به مسائلي چون دليل در نهايت به طور کلي مي توان گفت که در اخلاق هنجاري محققان در پ
  .درستي کارهاي درست چيست؟ و چرا بايد متخلق به اخلاق فاضله شد و از اخلاق رذيله پرهيز کرد؟ هستند

  

  فرا اخلاق- ۳- ۱- ۱
موضوع فرااخلاق افعال اختياري انسان يا رفتارهاي مورد . اخلاق پايه اي ترين شاخه فلسفه اخلاق است فرا

. پذيرش گروه يا جامعه خاصي نيست بلکه تمام احکام و مفاهيم اخلاق هنجاري را مطالعه و بررسي مي کند
ش از اخلاق قصد ندارد درستي اين بخ. هدف اين اخلاق، بررسي تحليلي و فلسفي مفاهيم و احکام اخلاقي است
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" بد"و " خوب"يا نادرستي و حقانيت يا ابطال گزاره هاي اخلاقي را بررسي کند بلکه تنها وظيفه آن بررسي معناي 
  .هاي مربوط به آن استوتحليل گزاره

ها از حيث معنا شناسي که تن: در فرااخلاق احکام و مفاهيم اخلاقي از سه جهت مورد توجه قرار مي گيرند
مربوط به مفاهيم اخلاقي است و از حيث معرفت شناسي و وجود شناسي که احکام اخلاقي را مورد بررسي و 

  ).  ۲۶-۲۷: ۱۳۸۶شريفي، (چالش قرار مي دهد 
علم اخلاق، را نمي توان چون علوم نظري ديگر، عقلي محض دانست که صرفأ بعد عقلاني و نظري انسان را 

  .ه ذکر شد هدف اصلي آن، آموزش درست رفتار کردن و نيک زيستن استتقويت مي کند بلکه همچنان ک
  

 دين-۱-۲

مشتق شده است و معني آن متصل شدن يا محکم اتصال  religareاز واژه لاتيني  religionي دين واژه
ي به ارادهاو اين اعمال را . کندپرستد و رفتار خود را با خواست او يکي ميانسان ديندار خدا را مي. يافتن است

دهد با خواست خدا يکي است هايي که انجام ميپرسد که آيا کاردهد و از همين رو از خودش ميخود پيوند مي
  ).۲۵-۲۶: ۱۳۸۶زاگال، (و از همين روي است که دين در تاريخ، مهمترين نوع قواعد رفتاري بوده است

اي با خداست که انسان از خود و با رابطه" طبيعي"دين . دين طبيعي و دين وحياني: دو نوع دين وجود دارد
در دين وحياني رابطه . کندها بنا مياي است که خدا با انسانرابطه" وحياني"دين . قواي طبيعي بر قرار کرده است

. کنداي است که ابتکار از سوي خدا است و او به انسانها حقايق جاودان و فرامين اخلاقي و آييني ابلاغ ميبه گونه
ن وحياني فراتر از طبيعت است، به اين معني که عقل انساني به تنهايي کافي نيست؛ بلکه ايماني فراتر از طبيعت دي

  ).۲۶: ۱۳۸۶زاگال، (يعني رحمت خدا لازم است تا راهي به جانب آن يافت شود
طبيعي تنها  ما به دين. روشن و واضح است که نه دين وحياني و نه دين طبيعي هيچ کدام مخالف عقل نيستند

دين فرا طبيعي به رحمت خدا محتاج است و عقل انساني را به حقايقي . شويمبا استفاده از عقل انساني نائل مي
کند؛ دين فرا طبيعي عقل را نفي نمي. توانست به آن برسدشد، هرگز نميدهد که اگر به خود واگذار ميارتقا مي

  .شمردبلکه آن را لازم مي
ننده اي در حيات اجتماعي دارد، دين علاوه بر معنا کردن جهان بيني بشر و پاسخ به دين نقش تعيين ک

هاي ذهني نوع انسان در خصوص مبنا و وجود که سبب پديد آمدن نوعي اقناع اجتماعي مي شود، کار دغدغه
مان انسان جوشان ارزشهاي مورد نياز فردي براي رسيدن به آر هدين سر چشم. کردهاي ا ساسي ديگري هم دارد
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فرمانهاي اخلاقي و اندرزهاي اجتماعي  هکامل را با اتصال به يک منبع مقدس به افراد عرضه مي کند، و با ارا ئ
آل انسان باعث رسيدن به زندگي متعادل و هدفمند افراد مي گردد و چارچوب تعريف شده اي از تيپ ايده

آموزد چگونه بايد زيست، به انسان مي دين.دهدميفاضله به دست  همذهبي و ويژگيهاي يک آرمان شهر و مدين
که يکتا ) خدا(چگونه با ديگران تعامل داشت و ارزشهاي ماندگار يک انسان الهي را براي رسيدن به ارزشي مطلق

   .داردو پاک از هر کم و کاستي است،  عرضه مي
اي ناپذير باور ديني و ارادهت انکار رداند در عين حال ضروبه رغم آنکه فرويد دين را يک توهم مي

منان با پذيرفتن روان رنجوري ؤم: گويدمعروفي مي لهدر جم داند، وتر از خرد را دو کارکرد مهم دين مينيرومند
  )۱۰۲: ۱۳۷۷هميلتون، .(سازندجهاني، خودشان را از شر روان رنجوري شخصي رها مي

اساسي  يانند اخلاق و قانون بخش مهم و حتدين نيز م: گويدرادکليف بروان مردم شناس انگليسي مي
مند روابط توانند، در يک تنظيم سامانن نظام پيچيده است که انسانها با آ ن ميآدستگاه اجتماعي و جزئي از 

  )همان.(اجتماعي با هم زندگي کنند
عاطفي  مباني عقلي و ۀکند که در برگيرندماکس وبر نوعي رهيافت روان شناختي در مورد دين مطرح مي

  ) همان.(دين است
تواند بر آنها دارد و مي دين توانايي زيادي در خلق ارزشهاي جديد و نيز حراست از: بحث فوق جهنتي

  .نهادهاي اجتماعي و افراد اثر گذارد
مشتمل بر يک سلسله عقايد و اخلاق و " اي در تعريفي که علامه از دين ارائه داده است دين مجموعه

داند که تأمين کننده او در حقيقت دين را سلوک فکري و عملي در زندگي دنيا مي. شده استناميده " عبادات
اي است که با کمال اخروي و زندگي جاودان حقيقي مطابق باشد و صلاح و سعادت انسان در اين جهان به گونه

تطبيق عمل بر وفقش  داند که اعتقاد به آن ودر جايي ديگر دين را اصول علمي و عقيدتي و احکام عملي مي
ارتباط آن با خداي جهان و  ،با توجه به تعاريف ذکر شده مقوم ماهيت دين. کندسعادت حقيقي انسان را تأمين مي

  .هاستبرنامه ريزي براي عقيده و رفتار انسان
يا از نظر تيلور دين، ايمان به موجودات روحاني است و برخي هم دين را عبارت از اطاعت و ايمان به يک 

  ). ۴-۱۵: ۱۳۷۸سبحاني، (دانند که مستحق عبادت استچند قوه مافوق انساني مي
دين . کند، غير قابل انکار استبه هر حال، نقشي که دين در حيات و زندگي فردي و اجتماعي بشر بازي مي

داند که چگونه ميانسان ديندار . به عنوان منبع ارزشهاي مورد نياز فردي براي رسيدن به آرمان اخلاقي لازم است
  .بايد زيست و با ديگران تعامل داشت تا بتوان به خداوند به عنوان ارزش مطلق رسيد
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خدا موضوع اصلي دين است؛ از اينرو الاهيات يا دين، رفتار همه موجودات را در ارتباط با خداوند مورد 
س دانست تا جايي که بر الهام الهي مبتني توان علم به خداوند و امور مقدالاهيات متعالي را مي. دهدبحث قرار مي

موضوع اين نوع الاهيات صرفأ تبيين خداوند و ذاتش نيست؛ بلکه به افعال و اعمال انساني که ما را به . باشد
  .رساند نيز توجه داردرستگاري و حيات متعالي مي

ا در حيطه جوامع ويل دورانت در کتاب لذات فلسفه به جاي تبيين خاصيت دين، آثار و وظايف آن ر
کند و بر اين باور است که دين آرامش بخش است و زاده ي نيازهاي غريزي و عاطفي خود بررسي مي
داند و معتقد است که دين زندگي را به سفر مقدس و او زندگي بدون دين را، پست و ملال انگيز مي. انسانهاست

  ).همان(کند که به سوي هدفي شريف رهسپار استاي مبدل ميشاعرانه
  

 ارزش- ۳- ۱

اگر چيزي به هر نوعي مفيد باشد و منظوري را تأمين بکند و کمالي براي يک درجه از درجات وجود انسان 
يعني به سادگي در دسترس نباشد و قابل انحصار  ؛هاي انسان باشد و از طرف ديگر رايگان نباشدو يک قوه از قوه

اي که همه از آن يعني به اندازه. چرا؟ زيرا اولاً رايگان است. نداردهوا ارزش . شودهم باشد، اينجا ارزش پيدا مي
اي زمينها را به عده. چنين نيست ولي در مورد زمين ؛استفاده کنند وجود دارد و ثانياً قابل مالکيت و انحصار نيست

مثال ارزش هوا از  در اين. آيدکنند و از اينجا ارزش به وجود ميخود اختصاص مي دهند و ديگران را محروم مي
يعني از  ؛اندارزش و منفعت هر دو از يک مقوله. جهت وابستگي حيات ما به آن مورد بررسي قرار نگرفته است

ي مادي نيست، خير ارتباط دارند؛ منتهي انسان تنها اين بنيه» واقعيت انسان«يک جهت يک جور هستند، هر دو با 
در اينجا است که بحث از ارزش مادي و معنوي به ميان . ي نوعي ديگرخير معنوو  مادي براي او نوعي ارزش دارد

شود، حامل بار مفهومي خاصي از خواست و مطلوبيت آنچه به عنوان ارزش و ارزش گذاري مطرح مي. آيدمي
گيرد که براي آنها هاي نظير آن از امور مطلوبي نشأت ميارزش گذاري در اخلاق، تعليم و تربيت و زمينه. است

بر اين اساس . قائل باشيم ارزش از منظر اخلاقي، حقوقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و يا هر منظر ديگري
. اي به حساب آيدها در هر قلمرو و زمينهتواند معيار باز شناسي ارزشمطلوبيت از مهمترين عناصري است که مي

 .يابدو اوضاع و شرايط جاري در آن زمينه تعين مي هااي متناسب با ويژگيالبته ميزان و نوع مطلوبيت در هر زمينه
ارزش و ارزش گذاري از نقطه نظر اخلاقي بر اساس خوب يا بد، پسند يا ناپسند، معروف يا منکر بودن اعمال و 

  . هستندرفتار انساني قابل درک و شناسايي 
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ئ قائل است به آن اهميت همان ارزش نيست ولي مي توان گفت که انسان به نسبت ارزشي که براي ش
  . تئوري ارزش با همه اشکال مختلف ارزش مرتبط است. اهميت مي دهد

براي فهم ارزشها، انسان به دنبال درک . موضوع ارزشهاي اخلاقي، حکم درباره افعال اختياري انسان است
تعيين کننده  دهند؛ بخشي کهترين بخش فرهنگ را تشکيل ميارزشها مهم. فعل درست، خوب، بد يا ناپسند است

  .گيرندرفتار انسانهاست و معيار قضاوتهاي اخلاقي قرار مي
اولين تبييني که در غرب از ارزش صورت گرفت توسط افلاطون بود؛ او همچنانکه وجود خورشيد را لازمه 

  .دانست، معتقد بود که ايده خير نيز براي آدميان و جامعه ضرورت داردي رشد و بالندگي مي
امع، معناي ارزش و دامنه آن گسترش يافت و امور ارزشمند صرفاً امور برآورده کننده با پيشرفت جو

انسان به عنوان . ها انسان جاي گرفتگيريترين تصميمهاي ارزشي در سادهنيازهاي اصلي نبودند؛ داوري
و خير در ارتباط امر مطلوب . تواند به حيات شخصي خود بدون توجه به ارزشها ادامه بدهدموجودي عقلاني نمي

در واقع رفتاري نيک يا مطلوب تلقي مي شود که مطابق با ارزش هاي جامعه باشد، در . با ارزش ها معنا مي يابند
  .غير اين صورت بد يا نامطلوب قلمداد مي شود

  .در مبحث ارزش بايد به دو گونه ارزش، يعني ارزش ذاتي و نسبي اشاره شود
خير بالذات هستند؛ يعني به خودي خود خيرند، اما ارزشهاي نسبي اموري  ارزشهاي ذاتي، اموري هستند که

  . شوندهستند که به عنوان وسيله منجر به اهداف يا اثرات نيک مي
برخي بر اين اعتقادند که ارزشمندي بدليل علاقه و توجه فاعل به آن است؛ اين ديدگاه بيانگر نسبيت ارزشها 

فعل اخلاقي، ميزان توجه فاعل به آن فعل است، در حاليکه ارزشهاي ذاتي يا است؛ چرا که معيار ارزشمندي يک 
- ها و اجزاء زندگي خوب را تعيين ميارزشهاي نسبي مؤلفه. توانند ابزار باشندمطلق به خودي خود هدفند و نمي

  .کنند، در حاليکه ارزشهاي ذاتي به خودي خود خوبند
اين . ه پيش فرض متافيزيکي، متعالي و درک خداوند نيستندارزشهاي ذاتي در اخلاق مبتني بر هيچ گون

تواند آنها را دريابد؛ اين گونه ارزشها بر خلاف ارزشهاي نسبي بسته ارزشها به خودي خود خوبند و هر فردي مي
  .کنند و در همه شرايط واجد ارزش واحد هستندبه شرايط زماني و مکاني تغيير نمي

ترين ارزشها داند؛ از نظر او محبت، خير و حقيقت اساسيمطلق را محدود ميشمار ارزشهاي  پل روبيژک
حقيقت بايد ما را شيفته خود کند و زندگي ما را تحت تأثير قرار دهد، به . هستند و از همه مهمتر حقيقت است

يقت را در يابيم و توانيم وجوهي از حقاو بر اين باور است که ما تنها مي. اي که چهت دهنده افعال ما باشدگونه
ترين امر است؛ زيرا اعمال انسان خير از اين جهت که به اعمال ما اشاره دارد، يقيني. قادر به درک کل آن نيستيم
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ارزشها و اخلاق يک بيان از امر خيرند و نهايتاً اگر ارزشهاي مطلق . باشندنيازمند فهم اصول، تکاليف و ارزش مي
  .شودآنها جلوگيري مياز محبت اشباع شوند از تحريف 

و عمل درست چيست؟ ) خير(يکي از مهمترين مسائل اخلاقي همواره اين است که نسبت بين ارزش ذاتي 
  :ديدگاه هاي متفاوتي درباره رابطه بين ارزش و فعل درست بيان شده است که برخي از آن ها به شرح زير است

ي است؛ يعني طبق گفته افلاطون صرف دانستن خير اولين ديدگاه اين است که ارتباط بين خير و درست، عل
  .مردم طبعاً به آنچه خير است، ميل دارند و از هر آنچه بد است بيزارند. دهدما را به سمت عمل به آن سوق مي

تواند محرک ما به سمت عمل درست باشد؛ بلکه ما بايد پيش بر اساس ديدگاه دوم، درک ما از خير نمي
  . برنده خير باشيم

ر طبق ديدگاه سوم، نسبت بين خير و درست مفهومي است؛ يعني ما مي توانيم درست را بر مبناي خير تبيين ب
بر اساس اين ديدگاه هر حکم اخلاقي در خود ارزش را نيز دارد و درست فعلي است که به تحقق بيشترين . کنيم

  .کندخير کمک مي
پذيرش اين ديدگاه باعث انکار . ست را نفي کنيمنظريه نهايي اين است که هرگونه نسبت بين خير و در

اين نظريه مقبول نيست؛ زيرا ما پيش از اين، وجود ارزشها در . شودنقش ارزش و ارزشگذاري در زندگي مي
کند، انسانها اما در ديدگاه خدا محور زمانيکه خداوند انسانها را به انجام فعل امر مي. ايمزندگي را اثبات کرده

درستي فعل به دنبال درک ارزش و نتايج آن نيستند؛ خداوند به عنوان خير محض مطمئناً انسانها را به  براي تعيين
رسد يا خير؛ بلکه شوند، اما مسئله اين نيست که آيا فعل به خير ميکند که به بهترين خير منتهي ميفراميني امر مي

  .دهدانطباق فعل با فرامين الهي خبر از درستي آن  مي
نگرند و ارزشگذاري دانند؛ اين گروه ارزشهاي ارزشي ميهاي اخلاقي را وابسته به داوريي هم داوريبرخ

پس  بر اين اساس چون ارزشهاي اخلاقي معيار و بنيانهاي اصول اخلاقي را . دانندرا مقدم بر اصول اخلاقي مي
شها، ويراني اخلاق را به همراه دارد و از ويراني ارز. دهند، ما بايد در تعيين ارزشهاي درست دقت کنيمشکل مي

  .اينرو نيچه با حمله به ارزشهاي بنيادين مسيحيت، ويران کننده اخلاق مسيحي نام گرفت
  

  رابطه دين و اخلاق-۱-۴
زمين  ولي در مغرب ؛شده جامعه ما کمتر مطرح صورت مستقل در به  رابطه دين و اخلاق يبحث و بررس

عطف در تاريخ فرهنگى اجتماعى  نقطه. انجام گرفته است زيادى در اين زمينهنوسانات فکرى  تحولات و
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بود بر همه شئون زندگى   مسيحيت  آن ديار که همان است، تا قبل از رنسانس، دين رايج در رنسانس زمين مغرب
هاى  در صحنه کليسا اکم بود و با شکست و ساير مسائل ح اخلاق اجتماع، ،سياست،فرهنگ ،علم مردم از جمله

مطرح  مدارى جاى گرايش به خدا، گرايش به انسان شدند و به بيزار و گرايشهاى دينى  دين مختلف، مردم نيز از
 کردند و کسانى مانندنمي دين آنها احساس نياز به  دين   معارف و الهيات بعد از انکار که کار به آنجا رسيد. شد

مدارى را  انسان و پرستى انسان بودند، کرده مشده اعلا سپرى فرانسوى که دوران حضور دين را کنت گوستآ
تحولات  معارف انسانى  هاى تمام شاخه دنبال اين تحول فکرى و فرهنگى در به. اعلام کردند جاى آن اختراع و به

يکي از اين . نوسانات مختلفى درخطوط مختلف پراکنده شد که هيچ جهت واحدى نداشت عظيمى پديد آمد و
  .شده است زيادى در زمينه ارتباط دين و اخلاق مطرح  بحثهاى. ارتباط دين با اخلاق استي زمينه  ،هازمينه

ي گل، به سوي قبله سجده کردن و ها مانند اجراي مراسم عود و بخور، ارائهاي از آييناديان صرفاً مجموعه
ندارند گوشت خوک بخورند، ها اجازه يهودي. عبادت نيستند؛ بلکه شامل فرامين اخلاقي و جهان بيني نيز هستند

ها گوشت شاهدان يهوه اجازه ندارند مشروبات الکلي بنوشند، مسلمانان بايد در ماه رمضان روزه بگيرند، هندي
هاي هاي بزرگ وجود انساني، مخصوصاً پرسشخورند؛ علاوه بر اين، غالب اديان در خصوص پرسشگاو نمي

از اينرو، . کنندهايي به جانب سعادت ارائه ميمدعي اين هستند که راهاديان . مربوط به سعادت ما اظهاراتي دارند
  .چنين فراميني راهي به سوي سعادت هستند. يابي به سعادتفرامين اخلاقي آنها راهي هستند براي دست

 :شودي اعتماد برگرفته ميفرامين اخلاقي يک دين از سوي مؤمنان و از طريق اعمال ايماني مختلف و بر پايه
اين به معناي ضديت عقل با اين . انداي اثبات نشدهي ايماني هستند که به صورت متقاعد کنندهاين فرامين سرمايه

ايمان، چنان . اندفرامين نيست؛ بلکه به اين مسئله اشاره دارد که آنها بر مبناي دلايل علمي و فلسفي پذيرفته نشده
هاي فلسفي آشکارا متمايز است و اين تمايز بدان ي از فعاليتعمل ايماني دين. که هست، امري غير عقلي نيست

 .معني نيست که اين دو کاملاً در تقابل و تضاد با يکديگرند

  : شود در ارتباط دين با اخلاق سه فرضيه تصور مى معمولأ
ازهم هستند و هرکدام قلمرو خاصى دارند و هيچ  متباين يکى اينکه دين و اخلاق دو مقوله مشخص.الف

يک تلاقى عرضى و اتفاقى  ،کند پيدا  مسائل دينى با مسائل اخلاقى تلاقى اگر. بين آنها وجود ندارد ارتباط منطقى
و قلمرو  منطقى نيست که بين دين و اخلاق اتصالى برقرار شود زيرا هرکدام فضاى خاص خود رابطه است و يک

کنند مثل اين است  ارتباط پيدامى اگر به يکديگر. هم ندارند مشخص دارند که از هم ديگرجدا هستند و ربطى به
اى همديگر را  نقطه در   ياند و در بين راه اتفاق حرکت کرده مقصدى  سوى هرکدام از مبدئى به مسافر که دو

است  اين پس يک فرض. اى وجود دارد که بين اين دو مسافر رابطه اين معنايش اين نيست  کنند، ولى ملاقات مى


